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د. در واقع تاریخی بلند مدنی را در برمی دزیره یک رمان طولانی است. این کتاب نزدیک به هشتصد صفحه است و بازه گیر
ی به یک سفر در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم و ملاقات با آن هانی است که در سرنوشت این خواندن دزیره شبیه رفتی

 اند. تکه از دنیا سهم زیادی داشته
چه در معنا خواهد شد. آنبرد طوری که اگر خواندش را آغاز کنید گذر زمان ن  روان است و شما را با خود مینیر دزیره 

که تاری    خ خوانده باشید این کتاب بسیار برجسته است شخصیت ناپلئون بناپارت است. با خواندن دزیره شما بدون آن
 ا عوض کرد و دومی ملکه سوئد شد آشنا خواهید شد. با واقعیت شخصیت زن و مردی مردی که اولی تاری    خ فرانسه ر 

است. دزیره کلاری ملقب به دزیدریا، ملکه سوئد و نروژ دخیی « برناردین اوژنی دزیره»قهرمان اصلی این رمان بزرگ، 
میلادی در مارسی فرانسه چشم به جهان  ۱۷۷۷فرانسیس کلاری تاجر ابریشم و اهل مارسی بود که در هشتم نوامی  سال 

 گشود. 
با ناپلئون بناپارت نامزد شد، اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به هم زد و در هشتم مارس  ۱۷۹۴دزیره در سال 

ی دوبوهارنه ازدواج کرد. هنگامی که دزیره از این موضوع اطلاع یافت به ناپلئون نوشت که:  ۱۷۹۶  مرا »با ژوزفتر
ی

تو زندگ
 «من هنوز ناتوان از فراموش کردن توام. به سوی بدبختی سوق دادی و 

 

 
 

اما دزیره چندی بعد با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج کرد. ژنرال برنادوت فردی بود مدیر، با تجربه و کار آزموده، او 
ی انجام داد و بهجنگ ی وزمندانه و افتخار آمیر آن  ولیعهدیخاطر خوشنامی خود از طرف مجلس ملی سوئد به های پیر

 رسما پادشاه آن کشور گردید.  ۱۸۱۰کشور برگزیده شد و سپس در سال 
از دست داد و بیوه شد و  ۱۸۴۴گذاری کرد و ملکه کشور سوئد گردید. او شوهرش را در سال تاج ۱۸۲۹دزیره در سال 

 پسرش
دست داد و بیوه شد و از  ۱۸۴۴گذاری کرد و ملکه کشور سوئد گردید. او شوهرش را در سال تاج ۱۸۲۹دزیره در سال 

ی پدر گردید. دزیره بعد از فوت شوهرش چندین بار سعی کرد که از مقام خود استعفا دهد تا به نزد  پسرش اوسکار جانشتر
یانای آمریکا میخانواده خود که سال ی زیستند برود. اما سوئد اجازه این کار را به او ندادند. سرانجام او ها بود در ایالت لوئیر

در  ۱۸۶۰عنوان اسکار اول بر تخت نشسته بود، در سال از مرگ تنها فرزندش اسکار که بعد از پدرش به یک سال پس
 را بدرود گفت و پیکرش را در کنار مزار همسرش در کلیسای  ۸۳سن 

ی
، بعد از بازدید از اپرا در قصر استکهلم زندگ

ی
سالگ

دند.   لوتران به خاک سیر
 

ه ی بار سال « Désirée»با عنوان اصلی « دزیره»کننده و پرفروش کتاب خیر به زبان  ۱۹۵۱اثر آن ماری سلینکو اولتر
و توسط انتشارات  به زبان انگلیسی منتسرر و توسط ایرج پزشکزاد به فارسی برگردانده شد  ۱۹۵۳آلمانی و سپس سال 
 واقعی از فرانسه انقلان  که ترین اثرش را بر اساس داستانی توانمند، آخرین و معروف . این نویسندهفردوس توزی    ع گردید 

های ترین کتابرسد، به نگارش درآورده است. این اثر پس از انتشار جزو یکی از پرفروشوتخت سوئد به پایان میدر تاج
 زبان مختلف ترجمه گشت.  ۲۵تایمز قرار گرفت، به نیویورک
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های تعصب و ماجراجونی یک به یاد و به خاطر قربانی  امیدواریم این کتاب که»گوید: این اثر می ایرج پزشک زاد درباره
ی تخم خوش دیدگان جنگ و های دردآلود رنجدوستی در سینهبیتی و نوعدیکتاتور عصر ما نوشته شده و هدف آن کاشتی

ی آن وزی نهانی عدالت و دمکراسی است مورد پسند خوانندگان فارسیامیدوار ساختی د. ها به پیر  «زبان قرار گیر
گذرد. از مارسی می ۱۸۲۸گذاری دزیره در سال ن درست پس از مرگ ماری آنتوانت و لونی شانزدهم از طریق تاجداستا

ی سلطنت ناپلئون و عواقب آن های آخر انقلاب و همدر واقع نویسنده در این اثر تصویر واضخ از فرانسه در سال چنتر
 کند. را ترسیم می

 فوق
ی

 دزیره کلاری، زندگ
ی

ای است، زیرا او شاهد بسیاری از رویدادهای تاری    خ بوده است. راوی کتاب دزیره هالعادزندگ
 خود را در یک دفیی خاطرات که دوران کودگ از پدر 

ی
خود شخصیت اصلی داستان است که تمام وقایع مهم زندگ

ه که او هیچ نقسیر در آن ها مربوط به وقایعی بودبسیاری از روایت ،کند. بنابراینکند، روایت میمحبوبش دریافت می
 گوید. شنود یا فقط از طریق روایت مستقیم به خواننده میوگوهانی که از خواهرش جولی مینداشته و او از طریق گفت

ند. اندگ بعد، در معرض وحشت انقلاب فرانسه قرار می ۱۷۹۴ساله در بهار ثروتمند دزیره کلاری چهارده خانواده گیر
د و مادر پدرش می که خانواده از انقلاب فرانسه حمایت کنند. باوجود اینو برادرش تجارت ابریشم خانواده را اداره میمیر

جا با رود. او در آنشود و دزیره برای آزادی او به شهرداری مارسی میتفاهم زندانی میءکنند، برادر دزیره به دلیل سو می
کند که او شوهر خون  برای ملاقات کرده و به این فکر می که منسیر شهرداری است،« جوزف»نام برادر ناپلئون به

همراه برادرش کند و جوزف قبول کرده دعوتش را و بهاش دعوت میخواهرش خواهد شد. بنابراین او را برای شام به خانه
ی حال، خواهر  کنند و شوند و درنهایت نامزد میرود. دزیره و ناپلئون در نگاه اول عاشق هم میجا میناپلئون به آن در همتر

 کند. ، با جوزف ازدواج می«جولی»دزیره 
کند رود. دزیره هم مخفیانه به پاریس سفر میگذرد، به پاریس میاش با دزیره میناپلئون اندگ پس از دو سال که از نامزدی

ه و همان  روی تیر
ی

ی مینامزدیدهد. او ناپلئون را در جشن اش را به دزیره نشان میموقع است که زندگ بیند و اش با ژوزفتر
کند خودش را از روی پل پرت کند، اما مردی شود که ناپلئون او را ترک کرده است. او با دل شکسته سعی میمتوجه می

دهد. پس از مدنی معلوم تیپ که در پذیرانی حضور داشت و به دنبال او تا پل رفته بود، او را نجات میقدبلند و خوش
 است. « ژان باپتیست برنادوت»فرانسه به نام  های برجستهیکی از ژنرالشود که او می

ون می کند که قادر است به زنی قدرتمندتر تبدیل شود کشد و ثابت میپس از گذشت مدنی دزیره خود را از این سیاهی بیر
ی ژوزف و ژولی در اره در خانه، مسیر او و برنادوت دوب۱۷۹۸و اتفاقات مهمی را رقم بزند. تقریبا سه سال بعد در آوریل 

 می
ی
شوند. ژان پس از مدنی به دلیل نام اسکار میکنند و صاحب پسری بهیابد. ژان باپتیست و دزیره ازدواج میپاریس تلاق

ی که داشت، از طرف مجلس ملی سوئد به ولیعهدی آن کشور برگزیده شد و سپس جنگ ی وزمندانه و افتخارآمیر های پیر
 ی اول سوئد و نروژ شود. ر رسمی پادشاه سوئد گشته و دزیره هم ابتدا پرنسس و هشت سال بعد ملکهبه طو  ۱۸۱۰سال 
ی « دزیره»کتاب  اتوری یک رمان پرفروش حماسی و در عتر  از ظهور و سقوط امیر

ها، محو شدن عشق، قلب و حال رمانی
ی منتقدان و هم   ترین و برترین آثار ادبیاتروح یک زن است. این کتاب که یکی از قدیمی کلاسیک دنیا است، هم تحستر

ی خوانندگان را برانگیخت. رمان پر از شخصیت شود کند و باعث میهای متفاوت است که شمارا مجذوب خود میتحستر
 می

ی
افتد. نویسنده تمام نقاط عطف حرفه ناپلئون و ژان که مشتاقانه داستان را دنبال کنید تا ببینید در ادامه چه اتفاق

د و بنابراین آنها را با امور خصوصی در هم مییست برنادوت را در رمان خود گنجانده است و آنبات ی ها را به قهرمان آمیر
 دهد. داستان پیوند می

پیشه بریتانیانی  ۱۹۵۴سال « دزیره»کتاب 
ی سیمونز در نقش دزیره و -با بازی هیی آمریکانی مشهور سینمای هالیوود، جتر

ناپلئون اقتباس شد. این کتاب سرشار از جزئیات و تصاویر واضح است و خواننده را به دنیانی  مارلون براندو در نقش
 میمی

ی
یبرد که دزیره در آن زندگ  و دوران پرتلاطم او را احاطه کرده بود. کرد و درگیر

ی
 های متعددی که زندگ



ی این کتاب جذاب و خواندنی میدهه ح Annemarie Selinko)ری سلینکو گذرد اما داستانی که آن ماها از نوشتی ( سرر
( تنها روایت Desireeتنها دلیل موفقیت رمان دزیره ) ،طور حتمترین آثار قرار دارد. بهچنان در گروه پرخوانندهدهد هممی

ی حریرفروش نیست که روزی ملکه  دخیی
ی

 این زن و خانوادهسوئد و نروژ می داستان زندگ
ی

اش شود. البته داستان زندگ
ی قلم شیوا و روان سلینکو به این کتاب اهمیت و ارزش ویژههم ؛ از سونی الی از لطف نیستخ . رمز داده استای چنتر

 وجو کرد. پردازی نویسنده از ناپلئون جستتوان در شخصیتموفقیت و ماندگاری این رمان را می
هاى پرفروش کرد، اما حقیقت جزو کتاب شاید در نگاه اول تصور کنید لحن ساده، صمیمی و داستان جذاب کتاب آن را 

ی دیگری ، روحى، پسند خارج میچه این کتاب را از ردیف آثار عامهست. آنماجرا چیر
ی
ح دقیق خصوصیات اخلاق کند، سرر

 نگارى، در این رمان آمده است. هاى ناپلئون است که با دقت و ظرافت تمام بدون ادعاى تاری    خجسمی و بلندپروازى
ایهشما در این ک ها دوست دارند به او هاى حماسی و قهرمانی که فرانسوىتاب ناپلئون بناپارت را عریان، بدون آن پیر

ى که تاری    خببندند و فارغ از ابعاد اغراق ی عنوان فردى تاریخی شناسید. سلینکو او را بهدهند میها به او نسبت مینویسآمیر
. در حقیقت اگر کسی ه استدیکشبه تصویر  طور که واقعا بوده، آنها طلت  ا، جاههرحمیها، ن  ضعف نقطه با همه

د، این کتاب پاسخی مناسب برای تمام نام ناپلئون بناپارت و خانوادهاى بهخواهد به شخصیت واقعی پدیدهمی اش نر بی 
 آید. هایش به شمار میدغدغه

 
 دزیره کلاری ملقب به دزیدریا، ملکه سوئد و نروژ

 
 خوانیم: از کتاب دزیره می هان  در بخش

دارم تا ژولی خیال کند هنوز خوابم، طور بسته نگه میهایم را همانکنم و چشمشوم، و به او فکر میوقتی صبح بیدار می
تواند حضور عشق را در خودش دانستم که آدم حقیقتا میام. نمیکند، بس که عاشق شدهام سنگیتی میقلبم توى سینه
 ى قلبم. ظورم در بدنش است، براى من نوعى درد یا جهش است در ناحیهحس کند من

ی  بار ولی قرار است در روایتم نظم و ترتیب را رعایت کنم، بنابراین باید از آن بعدازظهرى که برادران بوئوناپارته براى اولتر
وع کنم. به دیدن  مان آمدند سرر
، فرداى آن روزى که به ملاقات آلبیت رفته بودیم و من موفق به طور که با ژوزف بوئوناپارته قرار گذاشته بودمهمان

طور معمول در این ین که بهمان آمدند. انی تر بگویم عصر به دیدنمان آمدند. یا درستدیدن او نشده بودم به خانه
تا این دو آقا بدانند  گشت، مغازه را زودتر تعطیل کرده و حالا هم با مامان توى سالن پذیرانی است،ساعت به خانه برنمی

 ما از حمایت مردانه هم برخوردار است. 
ی

 که کانون خانوادگ
از اند. ژولی پسخاطر رفتار ناشایستم از دستم عصبانی سراسر روز همه خیلی کم با من حرف زدند تا به من بفهمانند که به

خانه غیبش زد، چون ناگهان به سرش زده بود برود کیک درست   ی ورى ناهار توى آشیر کند. درواقع مامان این کار را ضی
ون نمی« ماجراجوهاى اهل کرس»هاى دانست و کلمهنمی  ین در ذهنش نشانده بود. هانی که انی رفت، کلمهاز ذهنش بیر
 ... 

زودی پیش من خواهد آمد. امشب دانم که بهدانم ژان باتیست کجاست. فقط میانتظار، کار هر روز من است. دیگر نمی
هاست که دیگر نه از او و نه از اوسکار نامه دارم. یک میدان جنگ های آینده. اتاقش حاضی است. مدتاز شبیا یکی 

رسد. به این ترتیب بود که گاه نامه مختصری مخفیانه به ما میکند. گاهخیلی بزرگ یعتی آلمان و فرانسه ما را از هم می
یک ی د الاییر  امتناع « رن»عقیب قوای فرانسوی در ماورای رود ، ژان باتیست از ت«فهمیدیم بعد از نی 

ً
امتناع کرده و ضیحا

 خود را اعلام نموده است. 
ی فهمیدیم که از تمام لشکرها فقط سی هزار سرباز سوئدی را با خود برداشته و با آنهم ها در جهت شمال به راه چنتر

ای کرده است. آیا من هم جزنی از خاطرات تو افتاده است. از هانور عبور کرده و بدون شک در آنجا تجدید خاطره
و « و ترستد»اش چه شده است. صدراعظم سوئد دست رفته دانم آقای بتهوون و امید از هستم، ژان باتیست؟ نمی

خوانند که متحدین از او فقط ها شب و روز به گوش او میآن منصبان ستاد ارتش سوئد همراه او هستند. همهصاحب



است که ای به تزار نوشته و تقاضا کرده عبور کند. ولی ژان باتیست نامه« یک انتظار دارند و آن این است که از رود رن
م بشمارند و متذکر شده است که فرانسه و ناپلئون یکی نیستند و ناپلئون دیگر شکست خورده سرحدات فرانسه را محیی

 دهد. اند. اما ژان باتیست به جنگ خود ادامه میها وارد خاک فرانسه شدهها و اتریسیر ها و روساست. پروسی
 ... 

شد مرا از کابوسی که گرفتار آن بود نجات داد. صدای نو نواخته می های کلیساها که به مناسب حلول سالصدای زنگ
دیدم زیر آلاچیق باغمان در مارسی رسید. خواب میهای دور کلیساهای پاریس به گوش میو زنگ« سو»زنگ کلیسای 

ت نیست بلکه دانستم که ژان باتیسکنم که کاملا به ژان باتیست شباهت دارد، اما میام و با مردی صحبت مینشسته
 گفت: پسر ما است. پسرم با صدای ژان باتیست می

ت و درس رقص موسیو مونتل نرفتی مامان.   تو به درس آداب معاسرر
خواستم برای او توضیح بدم که خیلی خسته بودم از آن جهت نتوانستم سر درس حاضی بشوم اما در این لحظه، یک می

صورت شد عاقبت بهتر میتر و کوتاههایم کوچک شد. هر لحظه کوچکشمواقعه هولناک اتفاق افتاد: پسرم در مقابل چ
 گفت: دانستم پسر من است زانوهایم را در آغوش گرفته و میرسید. این کوتوله که میای درآمد که تا زانوهای من میکوتوله

اندازی می ندرت با فرستند. خودم بهمی« رن»های توپ هستم مامان، مرا به جبهه من طعمه گلوله - کنم اما طپانچه تیر
 اندازند، درق، درق، درق ... ها تیر میآن

خواستم دستم را خندید. اضطراب وحشتناکی سراپای وجودم را فراگرفت، میپسرم در موقع ادای این کلمات به قهقهه می
م و او را حمایت کنم.   جلو بی 

ی سفید با اما هر دفعه از دست من فرار می العاده شدم اما خیلی خسته بودم. فوقشد، خم میغ پنهان میکرد. او زیر میر
ی بودم.   خسته و غمگتر

ی گفت: طرف من پیش آورد و با خنده شیطنتناگهان ژوزف در کنارک ظاهر شد و گیلاسی به ی باد سلسله زنده»آمیر
 من به او چشم دوختم و نگاه درخشان ناپلئون را در صورتش دیدم. « هابرنادوت

ها های قطور و نقشهام، کتابها بلند شد و از خواب پریدم. حالا در اتاق کار ژان باتیست نشستهع صدای زنگدر این موق
ها و آوازهای ام. از کوچه صدای فریادهای پرشعف و خندهام و جای کوچکی را برای دفیی یادداشتم باز کردهرا عقب زده

وع میمردم به گوشم می  اند؟ود همه مردم خوشحالشرسد. چرا وقتی سال نو سرر
 

 فیلم اقتباسی براساس کتاب دزیره: 
ی نام از روی رمان دزیره ساخته شد. بازیگران اصلی این فیلم مارلون براندو در نقش  ۱۹۵۴در سال   با همتر

ی
فیلم معروق

ی سیمونز در نقش دزیره هستند.   ناپلئون و جتر
 

 
 آن ماری سلینکو

 
آن ماری سلینکو صاحب یک تجارت در صنعت  دنیا آمد. خانوادهدر وین اتریش به ۱۹۱۴سپتامی   ۱آن ماری سلینکو 

ده ی  حضور ادن  نساحى  بودند و تا جنگ جهانی اول از وضعیت مالی خون  برخوردار بودند. سلینکو در سیر
ی  اولتر

ی
سالگ

التحصیلی از ه پس از فارغمحلی منتسرر شده بود، انجام داد. او بلافاصل خود را با داستان کوتاهی که در یک مجله
ستان، به  تاری    خ را در دانشگاه آغاز کرد.  نگار مشغول به کار شد و به خواست پدرش، تحصیل در رشتهعنوان روزنامهدبیر

ی رمان خود را با عنوان  از آن به موفقیت زیادی  منتسرر کرد که پس ۱۹۳۴سال « من یک دخیی زشت بودم»سلینکو اولتر
 خود نویسنده است، به دوازده زبان ترجمه و سال دست یافت. این رما

ی
در دانمارک  ۱۹۵۵ن که تا حد زیادی بیوگراق

 ،  اقتباس شد. « ولفگانگ لیبنییی »توسط کارگردان شهیر آلمانی



نگار در جامعهکه بهسلینکو درحالی ارلینگ »کرد، با یک دیپلمات دانمارگ به نام ملل در ژنو کار می عنوان خی 
دم جنگ با او ازدواج کرد. او حدود یک سال پس از ازدواج در سپیده ۱۹۳۸نهایت سال  آشنا شد که در « سنکریستیان

 جهانی دوم همراه با شوهرش آلمان را به مقصد دانمارک ترک کرد. 
روز  از »گوید: موقعیتش در دانمارک می سلینکو در دانمارک توجه زیادی از سوی مطبوعات به خود جلب کرد. او درباره

ان دانمارگ به من موقعیتی دادند که در آن زمان فقط میاول، روزنامه «. توانستم رویای آن را در وین داشته باشمها و ناسرر
ی سلینکو در آن  اسکاندیناوی هم کار کرد، به همتر

ها و دلیل توانست مقالات و ادامه رمان جا برای چند آژانس مطبوعانی
 های دانمارگ و سوئدی منتسرر کند. روزنامه های کوتاه خود را در داستان

وی پلیس مخفی آلمان به نام  با  ۱۹۴۳دستگیر شد، اما توانست سال « گشتاپو»سلینکو برای مدت کوتاهی توسط نیر
جم با صلیب سرخ که تحت حمایت یکی از اعضای خانواده سلطنتی شوهرش به سوئد فرار کند. او در سوئد به عنوان میی

 مند شد. های خانواده سلطنتی سوئد علاقهو به این ترتیب او به ریشهبود کار کرد 
مراتب به« دزیره»اند، اما آخرین اثر او به نام های متعدد ترجمه شدههای او در سینما اقتباس و به زبانبسیاری از رمان
لوت که توسط نازیمشهورترین آن ی یده، تقدیم کرده است. سلینکو ها به قتل رسهاست که او این کتاب را به خواهرش لیر

ده شد.  ۷۲در سن  ۱۹۸۶ژوئیه   در حومه کپنهاگ به خاک سیر
 در کپنهاگ دانمارک درگذشت و در گورستانی

ی
 سالگ

 دزیره کلاری یکی از معشوقان ناپلئون بناپارت می ،آخرین کتاب آن ماری
ی

پردازد. از رمان دزیره بود که به اتفاقات زندگ
ی ترجمه شده است. میان سایر آثار وی می ی زشت رو بودم اشاره کرد که به فارسی نیر  توان به من دخیی

*** 
وع شد که خواهرش ژولی با ژوزف بناپارت که آن زمان افسر ارتش   برنادین دزیره کلاری، شت  سرر

سرنوشت عجیب اوژنی
ی بود آشنا شد و این دو نفر عاشق هم شدند. این ماجرا به آشنانی دزیره با ناپلئون   بتر

بناپارت منجر شد و عشق سوزانی
داد اندازش را به ناپلئون که در آن زمان بسیار فقیر بود قرض نمیسکه پس ۷۰داند اگر دزیره این دو شکل گرفت. کسی نمی

 برای ناپلئون و فرانسه میها و ماجراجونی لشکرکسیر  تا او به ادامه
ی
دازد چه اتفاق م این است دانیچه میافتاد اما آنهایش بیر

سوی سرنوشتی که ناپلئون مشهور عشق دزیره را برای موقعیتی بهیی زیر پا گذاشت و دزیره کلاری ملقب به دزیدریا به
با ژان باتیست برنادوت که وزیر جنگ فرانسه بود ازدواج کرد و در داستانی  ۱۷۹۸تر کشیده شد. او در عجیب

مادر در قصر سلطنتی حضور داشت  عنوان ملکهاز مرگ همسرش هم به سوئد رسید. او پس پرفرازونشیب به مقام ملکه
 درگذشت.  ۸۳در  ۱۸۶۰تا روزی که در 

ی
 سالگ

اند ها سرانجامی خوش و موففی داشتههانی که بعضی از آنهای زیادی را به خود دیده است. عاشقانهدنیای ما عاشقانه
اند. یکی از این اند و بعضی هم ماندگار شدهدر دل زمان گم شدهها اند. بعضی از آنو بعضی هم تلخ به پایان رسیده

ی داستان ناپلئون بناپارت، ژنرال بزرگ ارتش فرانسه و اوژنی برنادین دزیره کلاری، دخیی حریر فروسیر اهل عاشقانه ها همتر
د و دزیره را هم به ای که با رویای کشورگشانی ناپلئون در هم میمارسی است. عاشقانه ی سمت سرنوشتی آمیر

قابل ش این عاشقانه را ماندگار کرده است. برد. آن ماری سلینکو با قلم ن  بیتی میپیشغیر  نظیر
ی ترجمه هاست تجدید چاپ های این کتاب هم هست و سالکتاب دزیره به فارسی که یکی از مشهورترین ترجمه  اولتر

است. این ترجمه در حال حاضی از سوی انتشارات فردوس ایرج پزشکزاد خالق مشهور دانی جان ناپلئون  شود ترجمهمی
ونیک این ترجمه را میمنتسرر می  توانید در صفحه از فیدیبو دانلود کنید. شود. کتاب الکیی
توانید ترجمه کیوان های دیگری هم از این کتاب موجود است. برای مثال اگر طرفدار کتاب صونی هستید میترجمه

های عباس اسکندری و پرویز شهدی هم یما درخشش را در فیدیبو تهیه کنید. ترجمهعبیدی آشتیانی با صدای ش
 مندان اثر زیبای آن ماری سلینکو قرار دارند. های دیگری هستند که در اختیار علاقهترجمه

 
ی حال به دنبال یک ماجرای بزرگ در دخواندن رمان دزیره برای هرکسی که از یک عاشقانه لذت می ل تاری    خ برد و در عتر

شان دارید توصیه کنید. دزیره سن و سال ندارد و هانی که دوستاست انتخاب مناست  است. دزیره را بخوانید و به آن
 ساله مناسب است.  ۹۹تا  ۱۸برای تمام افراد 

 ۲۰۲۴بیست و ششم یولی -۱۴۰۳پنجم مرداد جمعه 

 ضمیمه: 
 فهرست مطالب کتاب*

جمپیش  گفتار میی
 نخست: دخیی حریرفروسیر اهل مارسی بخش

 ى مامان(شدهبنا به تقویم منسوخ، ۱۷۹۴)یا اواخر مارس فصل اول: مارسی، اوایل ژرمینال سال دوم
 هاى زیادى رخ داده است()اتفاقد دوم: بیست و چهار ساعت بع فصل



 ست(قول مامان ماه عشق امه که به)یا ماه ریالفصل سوم: مارسی در آغاز ماه پره
 «ى مامان اوائل ماه اوتبه گفته بنا »فصل چهارم: مارسی، در اواسط ترمیدور 

(، آخر فروکتوئور فصل پنجم: مارسی  )اواسط سپتامی 
 مان فرار کردم!()از خانهسال بعد. فروکتوئور سال سهفصل ششم: پاریس، یک

 ساعت یا شاید هم یک ابدیت بعد ۲۴فصل هفتم: پاریس، 
 هفته بعد، سهفصل هشتم: مارسی
 دهند...(نقلاب را ماخذ قرار میاز اجا در ایتالیا همه همان تقویم پیش)ایناز آغاز سال پنجمروز پسفصل نهم: رُم، سه

 (۱۹۸۸؛ آوریل نویسند مردم دنیا، سواى جمهورى ما می )همهفصل دهم: پاریس، آخر ژرمینال سال ششم
 دماه بعفصل یازدهم: پاریس، یک

 دوّم: همسر مارشال برنادوتبخش 
ی سال ششمفصل دو   (۱۷۹۸)ازدهم: سو، پاییر

دهم: سو، در شب سال نو: )به سبک قدیم( ی  شب میان سال هفتم و هشتم جمهورى فصل سیر
 (۱۷۹۹جم ژوئیه نوشت پنشک می)مامان اگر بود ن  فصل چهاردهم: سو، هفدهم مسیدور سال هفتم

 (۱۷۹۹کشورهاى دیگر: نهم نوامی    سال هفتم: )در فصل پانزدهم: پاریس، هجدهم برومر 
 برند...(کار میخ جمهورى را به: )فقط ادارات دولتی هنوز تاری    ۱۸۰۴فصل شانزدهم: پاریس، دوم مارس 

 ریال سال دوازدهم()اول پره۱۸۰۴مه  ۲۱فصل هفدهم: پاریس، 
 (۱۸۰۴نوامی   ۳۰به تقویم کلیسا  )بنا فصل هجدهم: پاریس، نهم فریمر سال دوازدهم

 (۱۸۰۴)دوم دسامی  از تاجگذارى ناپلئونفصل نوزدهم: شب پیش
اتور فصل بیستم: پاریس،  دوهفته پس از تاجگذارى امیر

، میان هانوور واقع فصل بیست و یکم: در کالسکه  ۱۸۰۵در آلمان و پاریس، سپتامی  اى پستی
 ۱۸۰۶ژوئن  ۴بیست و دوم: پاریس، فصل 

، جانی در اروپار کالسکه، د۱۸۰۷بستان فصل بیست و سوم: تا
 اى پستی

 ۱۸۰۹ آنژو، ژوئیه جدیدمان، در کوچه فصل بیست و چهارم: در خانه
ی  فصل بیست و   ۱۸۰۹پنجم: ویلا لاگرانژ، پاییر

 ۱۸۰۹دسامی   ۱۶ست و ششم: پاریس، فصل بی
 ۱۸۱۰ژوئن فصل بیست و هفتم: پاریس، پایان 

 ى صلحبخش سوّم: فرشته
 ۱۸۱۰یست و هشتم: پاریس، سپتامی  فصل ب

 ۱۸۱۰سپتامی   ۳۰ت و نهم: پاریس، فصل بیس
 ۱۸۱۰و یکم و بیست و دوم دسامی   ام: السنور در دانمارک در شب بیستفصل سی

 ام(ه)امروز وارد خاک سوئد شد۱۸۱۰دسامی   ۲۲فصل سی و یکم: هالسینبورگ 
 ۱۸۱۱ناپذیر ستان پایانفصل سی و دوم: در کاخ سلطنتی استکهلم در طول زم

 ۱۸۱۱هولم در سوئد آغاز ژوئن فصل سی و سوم: در کاخ دروتنینگ
 ۱۸۱۱سوئد به فرانسه پایان ژوئن  ام در جادهسفرى فصل سی و چهارم: در کالسکه

 ۱۸۱۲فصل سی و پنجم: پاریس، اول ژانویه 
 ۱۸۱۲فصل سی و ششم: پاریس، آوریل 
 ۱۸۱۲سپتامی   فصل سی و هفتم: پاریس، نیمه

  و هشتم: پاریس، پانزده روز بعدفصل سی
 ۱۸۱۲دسامی   ۱۶فصل سی و نهم: پاریس 
 ۱۸۱۲دسامی   ۱۹فصل چهلم: پاریس، 

 ۱۸۱۲فصل چهل و یکم: پاریس، پایان ژانویه 
 ۱۸۱۳صل چهل و دوم: پاریس، فوریه ف

 ۱۸۱۳پاریس، اوایل آوریل  فصل چهل و سوم: 
 ۱۸۱۳هل و چهارم: پاریس، تابستان فصل چ
 ۱۸۱۳چهل و پنجم: پاریس، نوامی   فصل

 ۱۸۱۴مارس  : پاریس، آخرین هفتهفصل چهل و ششم
 ۱۸۱۴فصل چهل و هفتم: آوریل 



 خیلی از شب گذشته ۱۸۱۴د پانتکوت عی شنبهفصل چهل و هشتم: پاریس، یک
ی  فصل چهل و نهم: پاریس،  ۱۸۱۴پایان پاییر

 ۱۸۱۵پنجاهم: پاریس، پنجم مارس ل فص
 ۱۸۱۵ارس م ۲۰فصل پنجاه و یکم: پاریس، 

 سوئد بخش چهارم: ملکه
 ۱۸۱۸پنجاه و دوم: پاریس، فوریه  فصل
 ۱۸۲۱پنجاه و سوم: پاریس، ژوئیه  فصل

 ۱۸۱۲ق هتلی در اکس لاشاپل، ژوئن فصل پنجاه و چهارم: در اتا
 ۱۸۲۳بهار در کاخ سلطنتی استکهلم فصل پنجاه و پنجم: 

 ۱۸۲۳هولم در سوئد اوت دروتنینگ فصل پنجاه و ششم: کاخ
 ۱۸۲۹: کاخ سلطنتی استکهلم فوریه فصل پنجاه و هفتم

 ۱۸۲۹شتم: کاخ سلطنتی استکهلم مه فصل پنجاه و ه
 ۱۸۲۹اوت  ۲۱ام گذارىفصل پنجاه و نهم: روز تاج

 
 یلم دزیره در یوتیوپ: ف کلین*
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